
رونالدینیو از همان ابتدای شـــروع فوتبال انگار در حال نواختن درام 
بـــود و دوران حرفـــه‌ای او نمـــادی از ژوگو بونویتو اســـت. شـــاید این 
بزرگ‌ترین دلیل تحســـین شـــدن او نـــه فقط در بارســـلونا و برزیل، که 
در جهان باشـــد و این‌که چـــرا رونالدینیو الهام‌بخش یک نســـل بود. 
او فقـــط یک فوتبالیســـت بزرگ نبود، بلکـــه انگار از ایـــن کار لذت هم 
می‌بـــرد. رونالدینیـــو با خنده‌هـــای خاص خـــود خاطـــره‌ای از دوران 
حضورش در نوکمـــپ تعریف می‌کند:»در بـــازی مقابل بیلبائو، یکی 
از بازیکنـــان حریـــف بارها به من لگد زد و من ســـه‌بار تـــوپ را از بالای 
ســـر او رد کـــردم )بـــا دریبـــل رنگین‌کمانـــی(.« نیش‌خندهـــای رونی 
خیلی سریع به خنده تبدیل می‌شـــود، زیرا به خاطر می‌آورد چگونه 
ســـه‌بار طی پنـــج ثانیه این حرکـــت را روی کارلـــوس گورپگی امتحان 
کـــرده اســـت. گورپگی بدشـــانس بود که هـــر بار ایـــن کار بهتـــر تکرار 
شـــد، کم‌تـــر کســـی می‌توانســـت چنیـــن فوت‌و‌فن‌هایـــی را امتحان 
کنـــد و حتـــا تعـــداد کمی واقعا جـــرات کرده‌انـــد آن را امتحـــان کنند.


